
 مقدمه تحقیق

پژوهشاي،خوانندهراازدنيايبيرونبهدنيايدروندريچهمانندعلمياستكهمتنيكيازبخشهاييكمقدمه

پاسخبهاينسوالاستكه،.هدفاصليازبيانمقدمهاستپژوهشبردودرحكمنقشهراهبرايخواندنكلمي

خوانندگانمعناومفهومكليمتنراازنگاههايصورتگرفتهاكثربراساسبررسي«.چراپژوهشانجامشدهاست»

اله،بهاززماننوشتنمقبخشمهميكنندكهحداقلپيشنهادميمحققانلذااولازبخشمقدمهدريافتميكنند.

:كندطوركليساختارمقدمهازتواليزيرپيرويميهب.نگارشمقدمهاختصاصيابد

 ارائهزمينهوديدگاهدربارهموضوعواهميت

 مروريكوتاهبرمتونعلميموجود

 منطقمنجربهانجامپژوهشبيان    

 بيانهدفمطالعه

 كرديم اشاره كه طور هدفهمان پاسخ مقدمه، انگيزهاصلي و شده انجام مطالعه چرا استكه سوال اين به

پژوهشگرازانجامآنچهبودهاست.ذكردقيقاينكهچهمطلبيقراراستدرمقالهبيانشودوموضوعاصليمطالعه

همترينبخشآندرتوانماولينخطمقدمهرامي.شودباشدكهبهآنپرداختهميمهمترينموضوعيمي،چيست

در .نظرگرفتچراكهمحورآنايجادانگيزهدرخوانندهازطريقتبييناهميتوگستردگيموضوعمطالعهاست

هايبعديبهبررسيمتونوذكرهدفپاراگراف.شودموضوعاصليمطالعهمعرفيميجملهاولمقدمهمعمولا

اختصاصدارد مقدمهروند .مطالعه مطلبدر ازارايه مطلبرا نويسنده، عبارتديگر به بهخاصاست؛ ازعام

برايترميبهقسمتهاياختصاصيكمكمكندوهايكليشروعميجنبه پردازدتادرنهايتلزومانجاممطالعهرا

لازماستنويسندهدرمقدمهبهخوبيتاكيدنمايدكهچگونهفرضيه .روشننمايد،تكميلآنچهتاكنونانجامشده

كند؛چراكهمشخصكردهاست.دراينراستانويسندهبايدبهخوبيارتباطمطالعاتقبليباتحقيقخودراآمادهرا

بايدبهگونهمراجعدرمقدمهاستفادهاز .عدمتوجهبهايننكتهازشايعترينمشكلاتموجوددربخشمقدمهاست

كهفرمكليمقالهحالتعاميانهوبديهيبهخودبگيردونهشودنهآنقدرازمطالبكتبمرجعاستفادهايباشدكه



پاراگرافآخرمقدمهبهترينمحلبراي.ابهامايجادكندكهبرايعمدهخوانندگاننوشتهشودآنقدراختصاصي

يامتدولوژيجديدنيزميباشد.درجملهيمحلنوشتنمزايايتكنيكبيانهدفمطالعهاست.اينقسمتهمچنين

آخراينپاراگرافميتوانيدبهاختصاربهروشاجرايمطالعهنيزاشارهكنيد.امابهتراستآنرابهبخشموادو

برخيديگرنيزبرنوشتهشودوديگرمقدمهبايدقبلازنوشتنسايرقسمتهايكهمعتقدندبرخي.روشهاواگذاركنيد

ضروريمقدمهتنظيمدرمحققجانبازكافيدقتوتوجهبههرشكلاما شود؛اضافهانتهادرايناعتقادندكه

عبارتاستاز:درنوشتنمقدمهمتداولمشكلاتازبرخي.است

 شودخوانندهميسرگيجهعدمبيانهدفازانجاممطالعهكهموجب.

 راكاهشميدهد.اعتبارمطالعهمرتبطكهعدماشارهبهمراجع

 شرحتحقيقاتيكهارتباطدوريبامطالعهفعليدارندوموجبخستگيخوانندهميشود.

 ميعدمتوضيحساختارتئوريككليمطالعهكهمخاطبرادرخواندنسايرقسمتهايمقالهفاقدديدگاه

 كند.

 نظرگرفتهشود:درنگارشمقدمهبايد هنگامنكتهمهمچنددراينقسمت

 شود.هرگزدرمقدمهبهنتايجحاصلازمطالعهاشارهن

 اياستكهاكثرداورانازآندلخوشيندارند،كلمه«من».البتهشودتاحدامكانازافعالمعلوماستفاده

 شود.لذادراستفادهازضميراولشخصپرهيز

 اززمانحالسادهوآوردهشودموضوعيپذيرفتهواثباتشدهسخنبهميانبههنگامنوشتن،آنجاكهاز،

عبارتيلازماست.چنانچهشوداززمانگذشتهاستفادهشودآنجاكهبهپژوهشهاومطالعاتقبلياشارهمي

دادهشود.داخلگيومهقرارديگراننقلكنيدآنازاراعين

 معنيتواندسريعترازعلايماختصاريبينميچيزهيچ.شودناستفادهنامانوسهايمخففاز تاحدامكان

ازخواندنمقالهمنصرف«داندنمي»يااشارهبهبيماريها،داروها،گزارشهايامكانهاييكهمخاطب اورا

.نمايد



 زيرابهزيباييمقدمهلطمهميزندشودازتكرارفراوانواژگانكليديپرهيز.

 ازايننكتهمهمتحقيقدرهنگامنوشتنوشودهرهبههمخوانيعنوانمقالهومشكلموردمطالعهتوجهموا

 نشود.غافل

 شودبرايمخاطب برايخودنوشته نه ميگاهيفرد.؛ خصوصآنچه در نيزمولفان و بگويند خواهند

كنندواميدوارندخوانندهبادرايتوعميايشرمخاطبينشانتوجهكافيندارند.آنهانگارشخودراباايده

 رادريابدواعتراضيهمنكند.آنشخصيخودنكاتمهم

 

 تعریف تحقیق

پژوهشعبارتاستازكشفو ر،آريانپوبهعقيده.تعاريفبسيارمتنوعيبراياصطلاحتحقيقارائهشدهاست

استونيزگشودنوگستردنوروشنترساختنآنچهبهاجمالبرديگرانمعلومديگرانمجهولبر دريافتآنچه

آوريجمعنتيجهدرتا تعمقوبررسيدرموضوعخاصيگفتهميشودتحقيقبه ميگويدغلامرضايي.است

.يابد بهحقيقتمطلبدستمحقق،آنهانقدومقايسهمطالب،

تحقيقدرلغتبهمعنيدرستكردن،پيداكردنويافتنحقيقتاست.تحقيقعلميعبارتستازتلاشكاوشگرانه

انجامدانشمروايكهباآدابخاصيبهطورنظاميافتهباهدفكشفمجهوليدرجهانوبهمنظورگسترشقل

خارجيداشتهباشد.شدهوشناختحاصلازآنمصاديق

بنابراين،هدفازانجامتحقيقياپژوهش،دستيابيو.منظمبرايرسيدنبهحقيقتتحقيقتلاشياست بهطوركلي

 مختلفمطرحشود.موضوعيمعيناستكشفحقيقتدر علوم با رابطه در معينميتواند حقيقت .موضوع

.،ممكناستحقيقتيديني،علمي،فلسفي،هنريومانندآنباشدنيز كشفشده









قواعدتحقيقعبارتاستاز:مهمترينويژگيهاو

 تاكيدكندكههنوزدرقلمرومطالعاتقرارنگرفتهاستيامشكلاتييبودن:تحقيقعلميبايدبهتوسعها

 آنوجوددارد.بارهابهامهاييدر

 .قابليتبررسيداشتن:تحقيقعلميبايدامكانپذيروقابلاجراباشد

 گونهايانتخابشودكهبتوانبارعايتنظموترتيبآنراانجامنظمداشتن:هرگونهتحقيقعلميبايدبه

داد.

 انجامدادنتحقيقعلميمستلزمبرخورداريپژوهشگرازتخصصوتبحراست.تخصص:

 و مشاهده كنترل، امكان تا ميشود انجام قلمروهايمحدود در تحقيقاتعلميمعمولا قابلبيتتعميم:

اشد؛بااينحالاينقلمرومحدودبهگونهايانتخابميشودكهنتايجبدستآمدهمطالعهوجودداشتهب

بهكلقابلتعميمباشد.

 دقيقبودن

 واقعيبودن:محققبايدسعيكندكههراطلاعاتيراكهجمعآوريميكندواقعيبودهوحقيقتداشته

باشد.

 ذهنشازمسئلهموردنظرخاليباشدوازهر،تحقيققاعدهتجاهل:محققبايدبههنگامشروعوانجامدادن

وقضاوتعجولانهدركارتحقيقپرهيزكرد.يگونهپيشداور

 جرات تحقيقعلمينيازمندجراتوجسارتاست. لازماستاولجرات: دركارتحقيقاتيدردوجا

مشكلاتوموانعتهديدهاييكهدرجريانتحقيقپيشميايد ارائهبرخوردبا ودومدرهنگامنوشتنيا

گزارشتحقيقواظهارنتايجآن.







تحقيقاتعلميبراساسهدفبهسهگروهوبراساسماهيتوروشبهپنجگروهتقسيمبنديميشوندكهدر

شكلزيرنشاندادهشدهاست.




 عبارتاستاز:انواعتحقيقاتعلميبراساسهدف

  تحقيقاتكاربردي: بهتحقيقيا و بهبود منظور نتايجتحقيقاتبنياديبه از استفاده با پژوهشياستكه

،وسايل،توليدات،ساختارهاوالگوهايمورداستفادهجوامعانسانيابزارهاها،كمالرساندنرفتارها،روش

دراينجانيزسطح .هدفتحقيقكاربرديتوسعهدانشكاربرديدريكزمينهخاصاست.شودانجاممي

  .گفتمانانتزاعيوكليامادريكزمينهخاصاست

 هاوروابطبينمتغيرها،اصول،قوانينوپژوهشياستكهبهكشفماهيتاشياءپديده:تحقيقاتبنيادي

آزمايشتئوري ونظريهساختيا ميها نمايد.پردازدوبهتوسعهمرزهايدانشرشتهعلميكمكميها



وافزودنبهدانشموجوددرهدفاساسيايننوعپژوه آزموننظريهها شتبيينروابطبينپديدهها،

تحقيقبنياديميتواند يكعلماست. انتزاعيدرحوزه سطحگفتمانكليو يكزمينهخاصاست.

كندوبرپايههاياستدلالعقلانيوقياسياستفادهمينظريياتجربيباشد.تحقيقبنيادينظريازروش

كندوهاياستدلالاستقرائياستفادهميشود.تحقيقبنياديتجربيازروشايانجاممياتكتابخانهمطالع

 .شودبرپايهروشهايميدانيانجاممي

 هاييكجامعهاستوبيشترتحقيقهايدرايننوعتحقيقهدفبررسيتوزيعويژگي:عمليتحقيقات

پارامترهايجامعهبررسيميشوند.دراينجاپژوهشگرباعمليمديريتازايننوعميباشد.درپژوهش

 انتخابنمونهايكهمعرفجامعهاستبهبررسيمتغيرهايپژوهشميپردازد.



عبارتاستاز:انواعتحقيقاتعلميبراساسماهيتوروش

 برموضوعيمعينكه:تحقيقاتتاريخي دريكمقطعزمانيمشخصتحقيقاتياستكه و درگذشته

صورتمي افتاده، بهاتفاق رويدادهايي گذشته، مشخصدر زمان دو فاصله در كه آنجا از وقوعگيرد.

قدرروشتاريخيبرآناستكهحقايقگذشتهراقپيوستهوابزاريتكميلگشتهاست،بنابراينتلاشمح

بازطريقجمع ارزشيابيو تركيبدلايلمستدلوررسيصحآورياطلاعات، توسقمايناطلاعات،

موعينيارائهكندونتايجپژوهشيقابلدفاعرادرارتباطبافرضياصورتيمنظتجزيهوتحليلآنها،به

.استخراجكندهايويژهتحقيقفرض

 مي:تحقيقاتتوصيفي استو موضوع بودن چگونه دنبال به تحقيقاتتوصيفيمحقق بدانددر خواهد

كندوبهپديده،متغير،شيءيامطلبچگونهاست.بهعبارتديگر،اينتحقيقوضعموجودرابررسيمي

هاوصفاتآنرامطالعهودرصورتلزومپردازدوويژگيداروضعيتفعليآنميتوصيفمنظمونظام

 .نمايدارتباطبينمتغيرهارابررسيمي



 راقهمبستگييكيازروشتحقي:تحقيقاتهمبستگي ميانمتغيرها رابطه هايتحقيقتوصيفياستكه

ميبراساسهدفتحقيقبررسيمي تقسيمكند. دسته سه براساسهدفبه تحقيقاتهمبستگيرا توان

 كرد:همبستگيدومتغيري،تحليلرگرسيونوتحليلكوواريانسياماتريسهمبستگي.

 تجربي تحقيقات : اول نگاه ميدر نظر به طبيعي چنين و تجربي علوم به تحقيقات نوع اين كه رسد

اختصاصداردودرحوزۀعلومانسانيمطرحنيست؛زيرااينتحقيقاتبراساسوجهمشخصۀاصليخود

يعنيكنترلمتغيرهاومشاهدهپديدهوسنجشرابطۀعلتومعلوليبينمتغيرهاوحضورفعالمحققدر

هاوبا شوند.اگرچهبخشعمدۀتحقيقاتعلومتجربيوطبيعيدرآزمايشگاهاختهميصحنۀآزمايششن

نمي انجام اين كنترلدقيقمتغيرها تحقيقاتمنحصرپذيرد، گونه طبيعيانجاما تجربيو علوم درحوزۀ

 .شودهانيزازآناستفادهميشود،بلكهدرسايرحوزهنمي

 :هاياعواملبروزيكرويدادياحادثهياپديدهموردنظرحقيقاتكشفعلتگونهتدراينتحقيقاتعلي

شود.دراينجامحققدرمتغيرهاايرويداد،تحقيقدربارۀآنشروعمياست؛بنابراين،پسازآنكهواقعه

دتاايندهيراانجامميلشناسد،بلكهتحقيقعحضورنداردوآنهارانميادخلوتصرفينداشته،اساس

 .شناساييكندرايراكهباعثبروزواقعهشدهاستمتغيرهاوعوامل



 اهداف تحقیق

لازماستتااهدافتحقيقرابرشماريم.ابتدابايدبهاينسوالپاسخ،نوشتنقسمتطرحكليمسئلهتحقيقپساز

اينمطالعهبهچهنتايجيدستپيدادهيمكههدفچيست؟بهتعبيرديگربايدمشخصنمائيمكهانتظارداريماز

در بهداوريكنيم. داردتادرآنجا هدفنقطهاياستكهمحقققصدرسيدنبدانرا تعريفهدفگفتهاند:

خوبيهب ازسويديگرمقصودومنظورنهاييازتحقيقرانيزهدفدانستهاند.چنانچهاهدافيكتحقيق .بپردازد

كهنيازبهچهنوعاطلاعاتيداردوازچهراههاييبايدبهجستجويآنهابپردازدواينشتهشودمحققميفهمدنو

خودراهگشاينحوهانجامتحقيقنيزخواهدبود.



:اهدافتحقيقمعمولابدينگونهعملميشود رتقسيمبنديد

 :داريموبهراهدفكليكهمنظورهمانموضوعتحقيقاستكهقصدمشخصنمودنآناهدافكلي

معمولادريكجملهقابلفهمصريح هدفكلي .عبارتيآنچهدرپايانمطالعهقصدرسيدنبدانراداريم

  .ومختصربيانميشودكهبرايخوانندهگوياوقابلفهماست

  يااهدافجزئي: تفسيم اهدافاز اين ميشود. بيان اختصاصيتحقيق يا اهدافجزئي دوم گونه در

راقدمبههدفكليشكستنهدفكليبهاجزايكوچكتربدستميآيند.اهدافجزئيراهرسيدنبه

 .مينمايد قدممشخص

ازجمعتنظيماهدافچنانچهبهخوبيصورتبپذيردبرمتمركزساختنمطالعهبهجنبههاياساسيآنوجلوگيري 

وچهخصوصياتيبايد؟چرانوشتناهدافمهماست .وجودندارد،تاكيدميكنديآورياطلاعاتيكهبهآنهانياز

افبراييكمطالعهتحقيقيبايدبراساسملاكهايمشخصصورتپذيردكهمهمترينتنظيماهد؟داشتهباشند

:آنهاعبارتنداز

 اهدافقابلحصولباشند.بدينشكلكهمقصودومنظورمحققرابطوركاملبرساندوتواناييسنجش

 .موضوعراداشتهباشد

 بايدمشخصشودكهدقيقا.قبولنيستاهدافصريحوروشنبيانشوند.هيچگونهابهاميدرهدفقابل

 .چهچيزيبايداندازهگيريشود

 اهدافبايدقابلاندازهگيريباشند.تحقيقبهروشعلميبرپايهاندازهگيرياستواراستوبياناهداف

 .هراسادهترميسازدعدرقالبهايقابلاندازهگيريكارمطال

 شودالگويويژهاياستفادهيازتوصيهميشودبههنگامتنظيماهدافاختصاص. 

 نوشتهشود.درمطالعاتكاربرديپيشنهادميشودكهيكهدفكاربرديدرزمينهنحوهبكارگيرينتايج  

 موضوعيمهمدرنوشتنطرحتحقيقاست.،نحوهبياناهداف 

 كهتحتشرايطكاريبتوانبهآنهادستيافتباشنداهدافواقعبينانهبيان.  



 بهصورتمنطقيپيرويميكند،ازآنچهمطالعهبرايآنانجامميشوداهدافدقيقا.  

 مشخصشود،،صريحودقيقاآنچهتصميمبهانجامآنداريماهدافبهزبانيعلمي،روشن. 

 

 روش تحقیق

ترينراهوروشنمايدومناسبراههايمختلفراتجربهمي،انسانهموارهبرايرسيدنبهمقصودوحلمشكلات

انتخابمي تروبنابراينروشتحقيقعبارتازبكارگيريراهوروشخاصياستكهاطلاعاتمناسب.كندرا

روششناسيتحقيق.بيشتررادربارهموضوعموردمطالعهفراهمنمودهوعواملوعللمرتبطبدانرامشخصنمايد

ارابهشناختعلميهدايتميكند.شناختدرعلوماجتماعيكهمعبارتاستازمطالعهمجموعهاصولوقوانين

واقعيتعبارتاستازهرچيزيياطورواقعياست.هبهمعنايآگاهيپيداكردنازجوانبخاصيكپديدهب

مبنايو بنابراينروششناسيتحقيقكاريعلميبر قابللمسوحسكردناست. ايكه اقعيتشناسيپديده

درادامهبهبرخيازمعانيروشتحقيقاشارهشدهاست:است.

 روشتحقيق؛بهمعنايرويكردهستيشناسي . 

 گرايي،گرايي،ثباتهايتحليلطبيعتوجامعه)مانندتجربهروشتحقيق؛بهمعنايمكاتبفكريوروش

 (.گراييوپديدارشناسيفهمگرايي،رفتارگرايي،گرايي،مكانيكگرايي،طبيعتابطال

 حليكمسئلهمندبراييافتنپاسخيكپرسشياراهروشتحقيق؛فرايندنظام . 

مجموعه روشتحقيق، گفتكه بايد باره اين راهدر و ابزار قواعد، از اي معتبر بررسيهاي براي يافته، نظام و

انتخابرويكردانجامپژوهش،بر. حلمشكلاتاستيابيبهراهوابطودستها،كشفمجهولات،يافتنرواقعيت

ها،ايازمفروضهكند.منظورازپارادايم،مجموعهگراختيارميبينيونوعمثالفكرياستكهپژوهشجهان پاي

گزاره انعطافاهامفاهيميا بهطور نظرمنطقي، از پژوهشيراستكه جهتفكريو پذيريبههممرتبطبوده،

پارادايم،آناستكهايندارد.مفروضپارادايمخردگرايانه،باديدگاهاصالتتحصيليسروكار .كندهدايتمي

استواراصلاين آنراتجربهكند.اينپارادايمبرپايخود،حواس تواندبهوسيلواقعيت،چيزياستكهفردمي



پارادايم.كردبررسييكديگرازجداگانهطوربهتوانميراپيچيدهفراينديكدهتشكيلدهنمتغيرهايكهاست

مشاهدهراآنيكسانطوربهافراد، براينمفروضهاستواراستكهواقعيت،چيزينيستكههمگرايانهطبيعت

اجزا،ازيكهر هپيچيدهبهاجزاومطالع  پديديكتقسيم،بعلاوه.آورنددستبهآنازمشابهي رباكنندوتج

نميآنازكاملشناختبهرامااالزام مشاهدهپديده و مشاهده واقعيتمورد نيز و تأثيررساند يكديگر بر گر،

ارزشمي همچنين و پژوهشگذارند ميهاي قرار تحتتأثير پژوهشرا فرايند نحوي، به درگر بنابراين، دهد.

فرادوذهنيتآنانآناستكهواقعيتموردمشاهده،بهتفسيراتأكيد،مورداصلي گرايانهمفروضپارادايمطبيعت

 :ازعبارتندكهاستشدهتحقيقهايروشازدستهدوبهمنجرشده،يادپارادايمدوكاربرد.بستگيدارد

 شوداستفادهميهايكمييكهدرآنهاازدادهمهايكروش. 

 رودكارميهايكيفيبههايكيفيكهدرآنهادادهروش. 

 توانآنهاراباهممورداستفادهقرارداد.ميومكمليكديگربوده،هابرايشناختپديدههااينروش

 

ميباشد.ميداني،كتابخانهاي،تحليلمحتواومنوگرافيشاملروشانواعروشتحقيق،دريكتقسيمبنديديگر

 كتابخانهاي:موضوعاتموردمطالعهدردسترسمحقققرارنداردوغالبابهگذشتهدوريانزديكروش

به مطالعاتتاريخيبهكارميهمينمربوطميشود. مترادفبا دليلاصطلاحمطالعاتكتابخانهايرا

 برند.

 :بهآندسترسيداشتهوتحقيقاتياستكهموضوعموردمطالعهدراختيارمحقققرارداشتهروشميداني

باشد.بهعبارتيارتباطمستقيمورويارويمحققباپديدههايموردمطالعهاست.

 مونوگرافيياتكنگاري:يكيازشيوههايياستكهدرروشژرفاييبرايمطالعهجوامعمحدودبكار

.تكنگاريتوصيفيژرفوهمهجانبهازيكخانوادهويكروستايايكطايفهاست.ميرود

 برايتوص نوعيتكنيكپژوهشاستكه حدممكنكتحليلمحتوا: تا منظمو يمحتوايميفعيني،

بهعنوانيكروشعبارتاستاز تحليلمحتوا ارتباطاتباهدفنهاييتفسيردادههابهكارميرود.



از اي مجموعه يكيا مكتوب، متون يا يكمتن اصلي خطوط يا محورها ساختن برجسته شناختو

 ه.سخنرانيها،تصاوير،نوارهاوغير

 

 تحقیقویژگی های 

 هدفمندي بهگونهايمعينوتعريفپژوهشبرايحلمسئله: اينكه نه متمركزاست، هدفوايبيشده

باهدفومقصدمشخصيآغازميپاسخبرايمسئلهبي كندوايمبهمباشد.محققتحقيقعلميخودرا

دارد.برايمثال،تهدفگامبرميتأكيدشبرحلمسئلهموردنظراستوتاپايانتحقيقعلمي،درجه

پردازدوبرمحققيكهبهبررسيعواملمؤثربرفعاليتپژوهشياعضايهيئتعلميمراكزتحقيقاتيمي

كند،تاپايانتحقيقدرشناساييعواملعمدهوتأثيرگذاربرفعاليتپژوهشيموردهايتحقيق،تأكيدمي

همينراستاحركتخواهدكرد.

 هايمشابهتأييدشودوهرهموارهبايدنتايجآزمونفرضيهپسازتكرارتحقيقدرموقعيت:تكرارپذيري

توانبهعلميبودنتحقيقاطمينانبيشتريداشت؛چراكهچهاينامربيشترصورتپذيرد)تكرارشود(مي

هايييكيازويژگيتوانگفتتكرارپذيراند.بنابراين،ميهايتحقيقبهطورتصادفيتأييدنشدهفرضيه

آيد.تحقيقعلميبهشمارمي

 هابهنتايجقاطعهايتحليلدادهتوانيمبرپايهيافتهبهندرتدرتحقيقاتعلوماجتماعيمي:دقتواعتماد

هايتحقيقبرتوانتماميعناصر،رويدادهاياجامعهموردنظررامطالعهكرد.بنابراين،يافتهبرسيم؛زيرانمي

شود،بادرنظرگرفتنتمامياحتمالات،ايكهبررسيميشود؛نمونهايمنتخبازجامعهاستوارمينهنمو

گيريوسايرمشكلاتنيزموجبهايدقيقجامعهموردنظرنيستوخطاهاياندازهكنندهويژگيمنعكس

كندتاحدامكانسعيميهاهستند،اماباوجوداين،محققدرتحقيقعلميبروزتعصبوخطادريافته

باشد.يافته نزديك حقيقت به يافته،دقتهايش نزديكي ميزان ميبه گفته حقيقت به دقت،ها شود.

پديدهمنعكس درباره نمونه، ميزانصحتنتايجحاصلاز بهكننده اعتماد استو جامعه در هايموجود



بهميزاناحتمالفوقكهبراساسدرصدنيزميزاناحتمالياشارهداردكهبرآوردپژوهشگردرستباشد.

سطحاعتماددرتحقيقات،شود،سطحاعتمادميبيانمي %9%احتمالبرآوردصحيحو59گويند.معمولاَ

مي گرفته نظر در زمينهشود.احتمالخطا از اعتماد طريقطرحدقتو از تنها هايمهمتحقيقهستندو

مينمونه علمي مناسبو تحقيقتبرداري باشيم، داشته بيشتري اعتماد دقتو قدر هر رسيد. آن به وان

ترونتايجمفيدترخواهدبود.علمي

 پذيريتعميم ازيكوضعيتبهوضعيتعبارتازميزانقابليتكاربرديافته: هايهايتحقيقانجامشده،

يكتح از دستآمده نتايجبه كاربرد دامنه قدر بديهياستهر است. اينقيقگستردهديگر باشد، تر

براياستفاده برايتعميمتحقيق است. مفيدتر آن گونهكننده به بايد تحقيق مورد نمونه ايپذيريبيشتر،

هانيزدرنظرگرفتهشود.هايگردآوريدادهوشماريازسايرجزئياتدقيقدرروشآمادهشودمنطقي،

  افزايشيبودن دنبالگردآوري: ازمحققدرتحقيقبه بردناطلاعاتموجود بهكار اطلاعاتجديديا

سازمان بنابراين، بيانمجددمنابعدستاولبرايكشفحقيقتودانشاست. يا آنچهقبلادهيدوباره

بهآنچهقبلا زيرا بلكهارزشيدرحديادگيريدارد؛ تحقيقنيست، است، نوشتهشده داشتهوشناختهيا

شود.است،دانشياضافهنميدانستهوشناختهشده

 آزمون يا بودن پذيريتجربي عيني: و علمي آزمايش امكان علمي، تحقيق بارز خصوصيات از يكي

ترينشكليودقيقگيريكمهايذهنيومطرحشدهاست.درطرحتحقيق،محققابزارهاياندازهفرض

يرادرمهايكيفيياغيركنباشد،توصيفبرد.هنگاميكهاينامرممكنيامناسبتوصيفرابهكارمي

كارمي پژوهشگرانروشمشاهداتبه طراحيميبندد. هرگاههايمعتبرگردآورياطلاعاترا كنندو

تأييد براي را سنجشروايي وسايل يا الكترونيكي يا مكانيكي ابزارهاي و وسايل باشد، داشته امكان

برند.رميهابهكامشاهده،توصيفوتحليلداده

 اندازنتايجتحقيقبهندرتروشندركارهاست.چشمعجلهونداشتنصبرازخصايصتحقيقداشتن:صبر

باشند.هاميدياكنند،بايدمنتظرناديتتلاشميهاباجاستوپژوهشگرانيكهبراييافتنجوابسؤال



  اينامربهخصوصدرمرحلهجاعتقبايدشگاهياوقاتمحققدرفرآيندتحقيشجاعت: باشد. داشته

هايهاييمانندوراثت،رفتارجنسيوحتيفعاليتشود.محققانجديدكهدرزمينهاعلامنتايجمطرحمي

اندكهعقايد،تجاربشخصيومشاهداتشاناند،انتقادهايشديدكسانيرابرانگيختهتجاريتحقيقكرده

پذيرندودرتضادبودهاستوهميشههمگاننتايجحاصلازتحقيقرانميبابرخيازنتايجاينتحقيقات

هاييرادرپيدارد.مخالفت

 تحقيقبهحلمسئلهمعطوفبودهوهدفنهاييآنپيداكردنروابطعليتميانمتغيرهاست.:مسئلهحل

معلولي،ناگزيربهكشفهرچندكهپژوهشگراناغلببهدليلشواهدكافيبرايايجاديكرابطهعلتو

تواندمفيدواقعشود.پردازندكهميايسيستماتيكميرابطه

 بينيوهايياستكهدرپيشيكيازاهدافاصليتحقيق،وضعقوانينكلي،اصوليانظريه:پردازينظريه

معمولا مؤثرند. رويدادها موضوعتبيين از گروهتحقيق موقعيتها، يا ها خاصبررسي فراترهاي شده،

كند.رودوخصايصجامعهموردنظرراازروينمونهمشاهدهشده،استنباطميمي

 دانددربارهمسئلهموردنظرچهمطالبيشناختهشدهتحقيقبهتخصصنيازدارد.محققمي:داشتنتخصص

چگونهكشفكرده اوبايدمنابعومطالبوابستهونزديكبهموضوديگرانآنرا بهاند. وعتحقيقرا

.هايگردآوريشدهرابداندهايفنيلازمبرايدركوتجزيهوتحليلدادهخوبيمطالعهكندومهارت



 متغیرهای تحقیق

شود.بهعبارتديگرمتغيربهمتغيريكمفهوماستكهبيشازدوياچندارزشياعددبهآناختصاصدادهمي

گيريكرد.ودوياچندارزشياعددراجايگزينتوانآنهارامشاهدهيااندازهشودكهميهايياطلاقميويژگي

نشان ارزشنسبتدادهبهمتغير، عدديا نمود. ازيكحالتبهحالتآنها دهندهتغييرازيكفردبهفردديگريا

معتقداستمتغيريكنماد(6591كرلينجر)ديگراست.ميزيكمفهوماستنهمتغير،اماوزنميزيكمتغيراست.

يكمتغيراست،ودرحقيقتنمادياستXتوانعددياارزشراجايگزينآنكرد.بهعنوانمثال،استكهمي



-گيريميهاييكهدريكپژوهشاندازهگاهياوقاتويژگيتوانعددياارزشراجانشينآنقرارداد.كهمي

ثابت پژوهشديگر ممكناستدر ويژگيشوند، ثابتبه دارد. مقابلثابتقرار متغيردر شوند. هايينگهداشته

شودكهدارايارزشمساويويكساناستوميزانآندرهمهافراديااشياءياحوادثبهيكاندازهاطلاقمي

است.



 انواع متغیرها

عبارتاستاز:بنديمتغيرهابرحسبماهيتطبقه

 گيريممكنگيريشود.ايناندازهتواندمشاهدهيااندازهيكمفهوماستكهميمتغير:متغيركمّيوكيفي

-شودكهازنظركمّيتتغييرمياستبهصورتكيفيياكمّيانجامشود.متغيركمّيبهمتغيرياطلاقمي

مي را آن اختلافمقادير و ميكند را آنها و ثبتكرد عدد از استفاده با توان جمع هم با كرد.توان

اندازه مبدأ واحدو استبرايآنها انسانتوانسته متغيرهاييهستندكه .گيريمعينكندمتغيرهايكمّي،

هايمختلفآنكيفياستوبرايشودكهاختلافوتغييراتبينميزانمتغيركيفي،بهمتغيرياطلاقمي

دهشود.بهعبارتديگرپژوهشگر،هايديگريغيرازبهكاربردنعدداستفاثبتآنممكناستازروش

تواندبهوسيلۀارقامرياضينمايشدهد.هايآنرانميگيريمتغيركيفيرانداردوويژگيتوانايياندازه

آيد،ازحروفالفباياكداستفادهميهاييكهازاينمتغيربهعملميگيريبرايثبتمشاهداتيااندازه

گيرينيزوجودندارد.بدأاندازهتوانجمعوتفريقكردوبرايآنهامميگونهمتغيرهارانشود.اين



 آوريشدههايجمعآورياطلاعاتوتجزيهوتحليلدادهپژوهشگر،جمع:وظيفهمتغيرگسستهوپيوسته

دشوند.ماهيتاعداذكرشد،متغيرهابهوسيلۀعددياارزش،مشخصميطوركهقبلاازمتغيرهاست.همان

ارزش گسسته.و استيا پيوسته متغيرموردنظر اينداردكه بستگيبه يامتغيرگسستهميها توانداعداد

هاييراكهمشخصكنندهيكوجهمشخصومعينازيكمقياسهستند،بهخوداختصاصدهد.ارزش



كهاستمتغيريپيوسته،متغيرپذيرنيست.يندونوعارزشامكاناختصاصهرنوعارزشديگريبينا

ميهرآنواحددوبين ارزشيرا يا درجاتمختلفاندازهنقطه اينمتغير در انتخابكرد. گيريتوان

كند.بهعنوانمثال،وزنيكمتغيرگيري،تعدادايندرجاتراتعيينميوجودداردودقتوسيلۀاندازه

بيپيوستهاستومي ناگفتهنماندكهدرعملتشخيصبينمتغيرپيوستهونهايتباشدتواندبينصفرتا .

گيريدقيقومناسباست.درپذيرنيست.دليلاينامرفقدانوسايلاندازهگسستهبهصورتنظريامكان

گيريبهكاربريم.بهرۀهوشيخيليازمتغيرهايپيوستهماناگزيريماعدادرابهصورتكليبراياندازه

-گيريهوشبهكاربردهميمتغيرپيوستهاست.امادرعمل،آزمودنيكهبراياندازهازنظرتئورييك

دهد.هايگسستهنشانميهارابهصورتكلييانمرهاياستكهنمرهشود،بهگونه



 متغيرهايدوارزشيوچندارزشي براساستعدادارزش: ياعددهاييكهبهآنهااختصاصدادهمتغيرها ها

 الف(دوارزشي،ب(چندارزشي.:شوندبهدودستهتقسيمميشود،مي

 

متغيرياطلاقمي ميمتغيردوارزشيبه نسبتداده دوعدد ارزشيا آنفقطدو به مانندشودكه شود،

توانبرايثبتآنهاازاعدادصفرويكيااعدادديگريجنسكهدارايدوارزشزنومرداستومي

(متغيردوارزشيرادوبخشيناميدهاستمتغيرچندارزشيمتغيرياستكه6591نجر)استفادهكرد.كرلي

مي اختصاصداده آن دوارزشبه يا عدد دو سطحتحصيلدارايدرجاتمختلفيبيشاز مانند شود،

.هستند



 عبارتاستاز:بنديمتغيرهابرحسبنقشمتغيردرتحقيقطبقه

 دادياملاكاستوعبارتتوجهمحققاست.اينمتغير،متغيرپاسخ،برونمتغيراصليمورد:متغيروابسته

شودگيريمياستازوجهيازرفتاريكارگانيسمكهتحريكشدهاست.متغيروابسته،مشاهدهيااندازه



را تغييرپذيريمتغيروابسته هدفمحققآناستكه تأثيرمتغيرمستقلبرآنمعلومومشخصشود. تا

اينمتغيرازطريقمتغيرمستقلپيشيحوپيشتشر ازطريقتجزيهوتحليلمتغيربينيميبينيكند. شود.

يافتنپاسخ امكان راهوابسته يا ميحلها ايجاد وهاييبرايمسئله را اينمتغيرها دارد محقققصد شود.

يردرآورد.پذطورسايرمتغيرهايتأثيرگذاربرآنرابهصورتكمّيوسنجشهمين



 شودگيري،دستكاريياانتخابميداداستكهبهوسيلۀپژوهشگراندازهمتغيرمحركدرون:متغيرمستقل

فرضمتغيروابستهاست.بهعبارتديگرتاتأثيرياارتباطآنبامتغيرديگريمعينشود.متغيرمستقلپيش

تحق در است. نتيجه وابسته، متغير و مقدمه آزمايشاينمتغير، وسيله مستقلبه متغير كنندهيقآزمايشي،

گيريشودتاتأثيرتغييراتآنبرمتغيرديگريكهوابستهفرضشدهاست،مشاهدهواندازهدستكاريمي

شود.شود.بهعبارتديگر،تغييرپذيرييانوساندرمتغيروابستهبهحسابمتغيرمستقلگذاشتهمي

 كننده،متغيرياستكهبررابطهمتغيرمستقلومتغيروابستهتأثيراقتضاييتعديلمتغير:كنندهمتغيرتعديل

كننده(رابطۀموردانتظاراصليبينمتغيرهايمستقلووابسته،دارد.يعني،حضورمتغيرسوم)متغيرتعديل

.دهدراتغييرمي

 
 وعبهتأثيرگذاريبرمتغيروابستهميمتغيرياستكهاززمانيكهمتغيرهايمستقلشر:گرمتغيرمداخله-

-شود.بنابراين،نوعيحالتموقتيابعدزمانيبرايمتغيرمداخلهكنندوتازماناينتأثيرگذاري،ظاهرمي

متغيرمداخله مستقلكهدرهروضعيتيعملميگروجوددارد. متغير)هاي( بهعنوانتابعياز كنند،گر

.كندسازيوتشريحتأثيرمتغير)هاي(مستقلبرمتغيروابستهكمكميمفهومگرددوبهآشكاروظاهرمي



 


